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کتاب الحج
جلسه 11 

بسم اله الرحمن الرحيم
الحمدله رب العالمين و صل اله عل سيدنا محمد و آله الطاهرين

خلاصه بحث گذشته

بحث در ادلهای است که دلالت بر صحت حج صب ممیِز دارد. دلیل سوم (که هم مرحوم شاهرودی این دلیل را آورده و هم
مرحوم والد ما که اصل این دلیل در مستند مرحوم نراق آمده) این بود که ی دسته روایات داریم که دلالت بر اصل رجحان و
استحباب عین حج دارد، دلالت بر آثار و فوائد کثیر دنیوی و اخروی حج دارد و این روایات، به عموم یا به اطلاق خود، شامل

صب نیز مشوند. 

للصب روایت نداریم که بالصراحه دلالت کند که: «الحج مستحب ی البته اگر در کتاب وسائل الشیعه نیز تفحص کنید، حت
الممیز» و اگر چنین روایت داشتیم، اینقدر به دنبال پیدا کردن دلیل نبودیم. اینه دنبال دلیل هستیم، برای این است که ی دلیل

واضح و روشن بر استحباب حج صب ممیز نداریم.

دلیل سوم بر صحت حج صب ممیِز

ابکه دلیل سوم را مطرح کردهاند، فقط باب 38 در جلد یازدهم وسائل الشیعة را مطرح کردند که عبارت است از: «ب کسان
استحبابِ التَّطَوع بِالْحج و الْعمرة مع عدَم الْۇجوبِ»[1]؛ استحباب تطوع به حج و عمره و این که واجب هم نیست. در این باب،

ابر باشد. غیر از این باب، باب 41 نیز هست: «بدی رار بعضن است تاز آنها مم 48 حدیث نقل شده که البته بعض
استحبابِ اخْتيارِ الْحج الْمنْدُوبِ علَ غَيرِه من الْعباداتِ ا ما استُثْن»[2]، چون مسئله حج ی مسئلهی مورد ابتلاست (هم مورد

ابتلای مردم است و هم روحانیون)، باید ی ی این روایات دیده شود.

معنای این باب آن است که، حج بر تمام عبادات مندوبه مقدم است (که البته مواردی نیز استثنا شده). باب 42 عبارت است از:
«باب استحباب اختیار حج المندوب عل الصدقه»[3]، این سخن که در زمان ما رسم شده و مگویند به جای این که حج

بروید، پول آن را بدهید برای خرید مثلا جهیزیه برای دختر فقیر، این مطلب در روایات ما صریحاً نف شده است؛ یعن سائل از
امام(عليه السلام) پرسیده من پول حج مستحب را دارم، با آن حج مستحب بروم یا به فقیر صدقه بدهم؟ فرمود حج مستحب را
انجام بده؛ چون در حج مستحب ی آثار و برکات وجود دارد که اصلا در صدقه آن آثار و برکات نیست. چهارمین باب، باب

43 است به نام: «باب استحباب اختیار الحج المندوب عل العتق»[4].
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نته اجتهادی درباره ملاکات احام

نته اجتهادی که باید در اینجا دقت داشت، آن است که ملاکات احام دست ما نیست، مر نمخواهیم بدانیم که ی فعل آیا
مقرِب إل اله است یا خیر؟ در تقرب إل اله، این که آیا این عمل مقرب است یا آن عمل مقرب است، شارع باید برای ما بیان
کند. حال اگر شارع گفت قُرب این عمل إل اله و مقربیت آن بیش از آن عمل است، باید تبعیت کنیم. ما اگر روایت نداشتیم،

باز حق حرف زدن نداشتیم؛ یعن اگر مگفتند حج بهتر است یا صدقه؟ نمدانیم کدام بهتر است؛ زیرا ملاک اینها دست شارع
است.

همانگونه که این بحث را این روزها، بعض با من مطرح کردند که در روز عاشورا، نماز اول وقت فضیلت دارد یا شعائر
حسین؟ من به ایشان پاسخ دادم نماز اول وقت، باز سؤال کردند در بین نماز اول وقت و قضاء حاجة المؤمن، کدام مقدّم

است؟ گفتند قضاء حاجة المؤمن؛ زیرا از روایات استفاده مشود؛ یعن از جیب خودمان نمتوانیم بوئیم من این عمل را بر
روایات قضاء حاجة المؤمن را بررس خورد. ما وقتگوید ترجیح شما به درد خودت مم دهم، یآن عمل ترجیح م

مکنیم، در این روایات عناوین وجود دارد که آن عنوان حت بر صلاة اول وقت تقدیم پیدا مکند؛ یعن الآن اول وقت شده، من
نماز بخوانم یا مثلا ی نابینای از این طرف خیابان مخواهد به آن طرف برود، ی ساعت هم طول مکشد کدام را انجام

بدهم؟! بردن نابینا مقدم است.

در ادله مبینیم مسئله اقامه عزای حسین ‐صلوات اله و سلامه علیه‐ ی از شعائر است و باید هم باشد، تردیدی هم در آن
نیست، اما این نمتواند با صلاة اول وقت مزاحمت کند؛ یعن نمتوانیم بوئیم حتّ اگر نماز انسان به تأخیر افتاد، شارع

مگوید شعائر حسین را انجام بدهیم! زیرا خود ما مگوئیم اساس حرکت امام حسین(عليه السلام) برای اقامه صلاة بوده یا
فعل که خود حضرت در روز عاشورا انجام داد، نشاندهنده این مطلب است.

عاشورا در آئینه فقه و اجتهاد

من امسال این عنوان را مطرح کردم که اصلا حرکت عاشورا را از دید فقه و اجتهادی بحث کنیم. بعض از امور در روز
عاشورا هست که غیر از فقه، هیچ منبع قدرت پاسخگوی به آن را ندارد. مثل این که امام حسین(عليه السلام) بچه شش ماهه

خود را آورد، امام حسین(عليه السلام) مدانست که اینها به او آب نمدهند، مدانست این بچه شهید مشود چرا آورد؟!

وقت که حضرت از مدینه حرکت مکند، ام سلمه که جلوی حضرت را گرفته و مگوید من از پیامبر(صل اله عليه وآله)
شنیدم که تو در سرزمین به نام کربلا در عراق کشته خواه شد. حضرت در جواب ام سلمه فرمود: و اله مدانم کشته

مشوم، مدانم از اهلبیتم چه کسان کشته مشوند، مدانم قاتل من کیست و قاتل اهلبیت و فرزندانم کیست و مدانم آن
حفره و گودال که در آن کشته مشوم کجاست؟ حت به ام سلمه مفرماید مخواه آن حفره را به شما نشان بدهم؟! حضرت

اینها را مدانست، منته چه عامل وجود داشت که بر حضرت لازم مکرد که این طفل را نیز به همراه بیاورد، این قضیه هم
واقع شود، فقط فقه جواب مدهد و عقل نمتواند پاسخگو باشد.

اگر گفته شود احساس و عشق به شهادت، سبب این حرکت بود، اشال مشود که خودِ شخص، عاشق شهادت است، دیر
چرا بچه را برای شهادت ببرد؟ پاسخ اصل را فقه مگوید و آن این که، وقت دین در خطر قرار گرفت، باید این کار را انجام

ر»[5]، منتهعن المن ر، درست است در کلام امام حسین(عليه السلام) آمده: «اُرید أن آمر بالمعروف و انهدهد. به بیان دی
اگر از من طلبه سؤال کنید آیا اساس قیام امام حسین(عليه السلام) این بوده؟ مگویم، این نیز به عنوان توضیح قیام حضرت و

به عنوان ی از علل بوده است.



علة العلل این بوده است که: «الا ترون أنّ الحق لا یعمل به و أن الباطل لا یتناه عنه»[6]، یا این که فرمود: «إن السنة قد اُمیتت و
البدعة قد احییت»[7]، این اساس کلام است؛ یعن دین از بین رفت، وقت دین در حال از بین رفتن است، دیر این که بویم

کس به من کم مکند یا نه نقش ندارد. مرحوم امام خمین وقت به این نتیجه رسید که اصل دین از بین مرود، دیر دنبال
این نبود کس در حوزه علمیه به ایشان کم مکند یا نه؟ زندان و تا حم اعدام و تا همه مراحلش را قبول کرد؛ زیرا ایشان نیز

به این مرحله رسیده بود که حومت طاغوت دیر چیزی از اسلام باق نذاشته و اسلام از بین رفت.

در امر به معروف و نه از منر، از جهت فقه احتمال تأثیر نقش دارد، لین ی عنوان دیری در فقه بالاتر از امر به معروف و
ر داریم به عنوان «حفظ بیضة الاسلام»؛ انسان باید از کیان دین و اسلام دفاع کند. در این عنوان، احتمال تأثیر نقشاز من نه

ندارد، اگر آدم یقین به عدم تأثیر دارد؛ یعن مداند اگر خودش به تنهای به میدان برود، کشته مشود و مداند هیچ اثری هم
ندارد، باید این کار را انجام بدهد. در این عنوان، انسان متواند زن و بچه و همه چیز خود را فدا کند و هر چه دارد به میدان

بیاورد هر چند بچه شش ماهه را. حال در خودِ نماز روز عاشورا، ممن است از فقیه پرسیده شود که چرا در روز عاشورا، به
خاطر خواندن نماز امام حسین(عليه السلام)، باید عدهای کشته شوند؟ این چه وجه دارد؟ این را نیز از جهت فقه باید جواب

داد و بررس کرد.

یا این که در باب حج، برخ مگویند الآن پول که مدهیم، سعودیها مگیرند و سعودیها هم وهاباند و دستشان در دست
صهیونیستها و یهودیهاست، پس نباید به اینها پول داد و حج رفت، بله پول را صرف فقرا کنیم. سؤال این است که اگر تا
قیامت، آنجا دست آل یهود باشد، باید چه کرد؟! تا قیامت بوئیم شیعه یا مسلمانها حج نروند؟ حج تعطیل شود؟! این همان

خواستهای است که یهود دارد، اصلا آنها مخواهند به اینجا برسند که کعبه خال از طائف و معتمر باشد.

ی از نات که در روایات حج وجود دارد، آن است که در سال گذشته گفتیم اگر انسان دید بیت خال است، به نحو وجوب
کفای واجب است به حج برود (که در روایات اهل جِده این بحث را مفصل مطرح کردیم). بنابراین، در حج واجب باید رفت و

به نحو وجوب کفای نیز باید انجام داد و نباید بیت هیچ زمان (نه فقط موسم حج) لیلا و نهاراً چه در موسم حج و چه در غیر
موسم حج، از طائف و مصلّ خال باشد.

در حج مستحب، آیا متوان گفت به جای این که این پول را برای حج مستحب بدهیم، چند جهیزیه بیریم؟ چه کس باید بوید
که کدام اولویت دارد؟ شارع بیان کرده است و در روایات داریم. حج واجب مسلَّم مقدم است و هیچ مستحب نمتواند با

واجب مزاحمت کند، اما حج مندوب مقدم بر صدقه دادن هم مباشد مطلقاً با این که صدقه، صدقهای است که قوت ی فقیر
است، اما باز حج مندوب بر این مقدم است، مر ی جای جان کس در خطر باشد که حفظ او واجب مشود.

بنابراین، اگر در ی زمان واقعاً دادنِ جهیزیه به ی دختر مؤمن وجوب پیدا کرد (چون ممن است آبروی او برود یا این که
اگر زندگاش را تشیل ندهد، ممن است ناحشان به هم بخورد)، آنگاه واجب است که جهیزیه تهیه کند، ول اگر به حدّ

وجوب نرسد و این شخص پولش را برای حج بدهد، کمیته امداد، دولت و بهزیست هست که جهیزیه دختر را هر چند کم درست
کنند و به سر خانه بخت برود. در این صورت، حج مندوب بر آن مقدم است و ما حق نداریم خودمان سب سنین کنیم و

بوییم به نظر ما این است.

 از ما مپرسند نماز اول وقت مهم است یا ظهر عاشورا همان موقع سینهزن و شعائر حسین را ادامه بدهیم؟ مگوئیم نماز اول
وقت مقدم است. آیا نماز اول وقت بر قضای حاجت مؤمن نیز مقدم است؟ نه، فقها نیز این را فتوا دادند که در تزاحم بین این

دو، قضای حاجت مؤمن را باید انجام داد، منته اینها را از متن روایات به دست مآوریم و از امور تعبدیه است، عقل ما به این
خیری که از جهت زمان، زمان کم عمل اوقات ی وئیم این ثوابش بیشتر است و آن ثوابش کمتر است. گاهرسد که بنم



مبرد و شخص انجام مدهد (مثلا در دو دقیقه)، به اندازه کارِ پنجاه سال ثواب دارد، این دست خدای تبارک و تعال است نه
دست ما و خداوند نیز حتماً ملاک دارد و حیم است و بملاک کاری نمکند.

روایات استحباب حج و عمره مستحب (باب 38)

حدیث نخست:

و هلَيع ثْمفَلا ا نيموي ف لجتَع نفَم اقَر ثُم ‐هما لَدَتْهو موي ةىيهك ذُنُوبِه نم عجرِ ربْال نم اربراً متَمعم واً ااجح تيذَا الْبه ما نم»
قالْح فَهس و الْخَلْق صرِ غَمبْال ظَمعنَّ اا (ه عليه وآلهال صل)هال ولسر قَال :قَال ربْا الم قُلْت اتَّق نمل هلَيع ثْمفَلا ا خَّرتَا نم

[8]«.هاءرِد هكَ نَازَعَ الذَل لفَع نفَم هلها َلع نطْعي و قالْح لهجي قَال قالْح فَهس و الْخَلْق صا غَمم قُلْت

.شود و هم صبهذا البیت» اطلاق داشته و هم شامل بالغ م در این روایت، عبارت «من أم

حدیث دوم:

َلونَ عدُرصي اجج(عليه السلام) الْحهدِ البو عبا قَال :ارٍ قَالمع نةَ باوِيعم نرٍ عيمع ِبا ناب نع بِيها نع يماهربا نب لع نع و»
ثََثَة اصنَافٍ صنْفٍ يعتَق من النَّارِ‐ و صنْفٍ يخْرج من ذُنُوبِه كهيىة يوم ولَدَتْه امه‐ و صنْفٍ يحفَظُ ف اهله و ماله‐ فَذَاكَ ادنَ ما

[9]«.اجالْح بِه جِعري

در این حدیث آمده که حجاج سه طائفهاند؛ ی گروه از آتش جهنم آزاد مشوند و ی گروه از ذنوب خارج مشوند مثل روزی
که از مادر متولد شدند و هیچ گناه بر آنها نیست، گروه هم غفران ذنوب شامل ایشان نمشود، ول خدا او را در بین اهل و
مالش حفظ مکند؛ یعن چطور اگر خودش بود مال و اهلش را حفظ مکرد، حال که به حج رفته، خدا اهل و مالش را طوری

حفظ مکند که وقت خودش هست حفظ مکند، ول غفران ذنوب و عتق من النار هم نیست.

در این روایت، «الحجاج» جمع محّ به الف و لام است؛ چه حاج که بالغ باشد و چه حاج که صب باشد.

حدیث سوم:

«عن ابِ عبدِ اله(عليه السلام) قَال: اذَا اخَذَ النَّاس منَازِلَهم بِمنً نَادى منَادٍ‐ لَو تَعلَمونَ بِفنَاء من حلَلْتُم ‐يقَنْتُم بِالْخَلَفِ بعدَ
[10]«.ةرغْفالْم

این روایت مگوید وقت مردم منازل خود را در من قرار دادند و چادرهایشان را زدند، منادی ندا مدهد اگر بدانید در آستانه
کس نا آستانه خانه و اتاق و حریم ینا فرق است؛ فَنا نابودی است و فآستانه، بین فَنا و ف نا یعنچه موجودی قرار گرفتید (ف

را مگویند)، یقین پیدا مکنید که بعد از این، جز مغفرت چیزی نیست.

این روایت نیز، عام است و اطلاق دارد و «ناس»، هم بالغ را مگیرد و هم غیر بالغ را.



حدیث چهارم:

خَلَهدا اتَهمنْ اا و لَهها لَّغَهب قَاهبنْ اا ‐هال َلرِ عتَمعالْم و اجانُ الْحمض قُول(عليه السلام) يهدِ البا عبا تعمس يرٍ قَالصب ِبا نع»
الْجنَّةَ.»[11]

 در این روایت آمده: ضمان حاج و معتمر بر عهده خداست. در روایات دیر آمده اگر کجا بمیرد، خدا چه مکند، کجا برگردد
خدا چه مکند و تمام آثار ذکر شده است. «الحاج» و «المعتمر» در این روایت، مطلق است؛ هم شامل بالغ و هم غیر بالغ

مشود.

حدیث پنجم:

فَةَ ورع نفَيقوالْم نذَيبِه فقي نم النَّاسِ وِزْراً‐ فَقَال ظَمعا نم امرجِدِ الْحسالْم ف لجر لَهاس :(عليه السلام) قَالهدِ البع ِبا نع»
الْمزدلفَة‐ و سع بين هذَين الْجبلَين ثُم طَاف بِهذَا الْبيتِ‐ و صلَّ خَلْف مقَام ابراهيم(عليه السلام) ثُم قَال ف نَفْسه‐ و ظَن انَّ

اله لَم يغْفر لَه فَهو من اعظَم النَّاسِ وِزْراً.»[12]

.چه بالغ باشد و چه صب در این روایت، عبارت: «من یقف بهذین الموقفین» آمده؛ یعن

حدیث ششم:

روایت است که مگوید وقت حاج حج مرود، تا چهار ماه برای او گناه نمنویسند (یعن بقیه ذی الحجه، محرم، صفر و
ربیع الاول خدا برای او هیچ گناه نمنویسد)؛ یعن اگر خدای نرده گناه هم کرد، خدا عفوش مکند. [13]

بررس شمول حدیث «رفع القلم» نسبت به این روایات

ی بحث این است که آیا حدیث رفع القلم، شامل این روایات مستحب هم مشود یا نه؟ اگر کس «قلم» در آنجا را، قلم مؤاخذه
بیرد (مثل مرحوم شیخ انصاری) یا قلم الزامیات بیرد، راحت است و مگوید اصلا رفع القلم، مربوط به ادله واجبات است و

بر ادلهی واجبات مقدم است، اما ربط به ادله مستحبات ندارد.

کسان همانند مرحوم نائین (و ما نیز در اصول از مرحوم نائین تبعیت کردیم) مگویند «رفع القلم أی قلم التشریع»، ظهور در
قلم تشریع دارد نه خصوص مؤاخذه و نه خصوص الزامیات. حال اگر شارع گفت این فعل صب است و از صب برداشته

مشود و صحت و فساد در فعل صب بمعناست، در اینجا باید چه کرد؟ آیا بوئیم تمام ادله مستحبات (یعن استحبابات در
حج، در نماز مستحب، در دعاهای مستحب، در افعال و صیام مستحب، اعمال مستحب که در شریعت است که قابل شمارش
نیست. حال الزامیات مشخص و محدودتر از مستحبات است و مستحبات، شاید ده برابر یا بیشتر از الزامیات باشد)، با ی

حدیث رفع القلم (که بوئیم مراد قلم تشریع است)، تمام اینها را تقیید بزنیم؟ این ی بحث است که بحث مبنای است.

اما بحث دیر آن است که این عموم و اطلاق که در این روایات آمده، آیا درست است یا نه؟ ما در اصول، چه قائل شویم که
که آثاری را برای ی الفاظ عبادات برای صحیح وضع شده یا برای اعم از صحیح و فاسد، در همان اصول تذکر دادند روایات
عمل ذکر مکند، مراد عمل صحیح است. «من أم هذا البیت معتمراً»؛ یعن با حج و عمره صحیح، اما اینه الآن حج صب آیا

صحیح است یا نه؟ این اول دعوی است. این اطلاق یا عموم از کجا به دست مآید؟!



فرق که بین ادله الزامیات و ادله مستحبات ذکر مکنیم و به برکت این فرق مگوئیم هر چند در حدیث رفع القلم، مگوئیم قلم
تشریع، ول رفع القلم نمتواند این روایت را تقیید بزند؛ زیرا این روایات در مستحبات (هم در حج مستحب، در صلاة مستحب،

گوید که حج صبفعل عبادی صحیح انجام شود، اما این روایت این را نم است که ی در هر چه که مستحب است)، در جای
صحیح است یا نه؟

به بیان دیر، هیچ دلیل محقّق موضوع نیست؛ یعن موضوع در این روایات، حج صحیح است و مگوید اگر کس حج صحیح
انجام داد، خدا تا چهار ماه برای او گناه نمنویسد، یا این که اگر کس حج صحیح انجام داد، ضمان این حاج بر خداست، اما

این دلیل دیر دلالت ندارد بر این که حج صب هم صحیح است.

بنابراین، اطلاق دلالت بر صحت ندارد؛ چرا که هیچ دلیل محقّق موضوع نیست و اطلاق، دایره حم را در موضوع بیان کرده و
مگوید این حج صحیح است؛ چه بالغ انجام دهد و چه صب، اما آیا حج صب، صحیح است یا نه؟ این دلیل، دیر دلالت ندارد.

اثری که بار مشود این است که حج صحیح این اثر را دارد، فرق نمکند این حج صحیح را، بالغ یا صب انجام بدهد، اما این
که حج صب صحیح است یا نه؟ دلالت ندارد.

بدینسان، در علم اصول تذکر داده شده که این روایات که آمدن آثار و فوائد را برای عبادات ذکر کردند، مراد عبادت صحیح
است مثل «الصلاة معراج المؤمن» یعن صلاة صحیحه، اما آیا متوانیم بوئیم «الصلاة معراج المؤمن»، دلالت دارد که صلاة

صب هم صحیح است؟ به دو بیان نمشود (که ی بیان، مقدمه دیری است)؛

بیان اول: این روایات مگوید صلاة صحیحه و ما نمدانیم صلاة صب، صحیح است یا خیر؟

بیان دوم: هیچ دلیل محقّق موضوع نیست که این بیان، تعبیر دیری از همان بیان اول است و دلیل مستقل نیست.

از این رو، این روایات رفع القلم نمتواند بوید حج صب صحیح نیست و قلم استحباب از او برداشته شد، منته ما باشیم و
این روایات، مگوئیم اینه محقق نراق1 فرمود و مرحوم شاهرودی و مرحوم والد ما نیز قبول کردند که این روایات به عموم یا
اول باید به اطلاق روایات، اثبات کنیم که شامل حج صب شود، خود این بیان درست نیست؛ یعنم صب اطلاقش شامل حج

مشود و بعد سپس جای طرح این سؤال است که آیا حدیث رفع القلم، این استحباب را برمدارد یا خیر؟ ما مگوئیم هیچ
دلیل محقّق موضوع نیست و موضوع در این روایات، حج صحیح است.

وصلّ اله عل محمد و آله الطاهرین

[1] ـ وسائل الشيعة؛ ج11، ص: 93، باب 38.
[2] ـ وسائل الشيعة؛ ج11، ص: 110، باب 41.

[3] ـ «باب استحبابِ اخْتيارِ الْحج الْمنْدُوبِ علَ الصدَقَة بِنَفَقَته و بِاضعافها و عدَم اجزاء الصدَقَة عن الْحج الْواجِبِ.» وسائل
الشيعة؛ ج11، ص: 113، باب 42.

[4] ـ وسائل الشيعة؛ ج11، ص: 119، باب 43.
نب نيسالْح بِه صوا اذَا م‏ هيمحالر منحالر هال مدٍ. بِسمحم يهخ َةيصالْو ذِهه تَبك اضٍ ويب و اةبِدَو نيسا الْحعد [5] ـ «ثُم

و دُهبداً عمحنَّ ما و شَرِيكَ لَه  دَهحو هال ا لَها  ْندُ اشْهي نيسنَّ الْحا ةينَفالْح نوفِ‏ بِابرعدٍ الْممحم يهخا َلبٍ اطَال ِبا نب لع
جخْرا لَم ّنا ورِ والْقُب ف نم ثعبي هنَّ الا يها وف بيةٌ لا ريةَ آتاعنَّ السا ‏ وقح النَّار نَّةَ ونَّ الْجا و قنْدِ الْحع نم قبِالْح اءج ولُهسر



رِ وْن‏ الْمن‏ عنْها وفِ ورعبِالْم رنْ آمرِيدُ ادِّي ص اج ةما ف حَصطَلَبِ ال تجا خَرنَّما ماً وظَال  داً وفْسم  راً وطب  راً وشا
هال قْضي َّتح بِرصذَا اه َلع در نم و قبِالْح َلوا هفَال قولِ الْحبِقَب قَبِلَن نبٍ ع فَمطَال ِبا نب ل‏ عِبا دِّي وج ةيربِس يرسا

بين و بين الْقَوم بِالْحق‏ و هو خَير الْحاكمين‏ و هذِه وصيت يا اخ الَيكَ‏ و ما تَوفيق ا بِاله علَيه تَوكلْت و الَيه انيب‏ قَال ثُم طَوى
الْحسين الْتَاب و خَتَمه بِخَاتَمه و دفَعه الَ اخيه محمدٍ ثُم ودعه و خَرج ف جوفِ اللَّيل.» بحار الأنوار (ط ‐ بيروت)، ج‏44، ص:

.331 -330
و نَاءا ةاببصةٌ كاببص ا انْهم قبي ا فَلَموفُهرعم ربدا و ترَتَن و ترا قَدْ تَغَيالدُّنْي ذِهنَّ ه[6] اءَبرك َلا يرِهسم ع ف قَال [6] ـ «و

 ّنقّاً فَاحم هال قَاءل ف نموالْم غَبريل نْهع تَنَاهي  لاطنَّ الْبا ‏ و‏ بِهلمعي  ‏قنَ‏ الْحنَ اوتَر  ا بِيلالْو عرالْمشٍ كيع يسخَس
ترا دم وطُونَهح‏[6] يهِمنَتلْسا َلع قلَع الدِّين ا وبِيدُ الدُّنْيع نَّ النَّاسماً ارب ا ينمالظَّال عاةَ ميالْح  ةً وادعس ا توى الْمرا

معايِشُهم فَاذَا محصوا بِالْبَء[6] قَل الدَّيانُونَ.» تحف العقول، النص، ص: 245.
[7] ـ تاريخ الطبري 4: 266. بحار الأنوار 44: 340.

[8] ـ الاف 4- 252- 2؛ عنه وسائل الشيعة، ج11، ص: 93، ح 1-14327.

[9] ـ الاف 4- 253- 6؛ عنه وسائل الشيعة؛ ج11، ص: 93، ح 1-14328.
[10] ـ الاف 4- 256- 22؛ عنه وسائل الشيعة؛ ج11، ص: 94، ح 14329- 3.
[11] ـ الاف 4- 253- 3؛ عنه وسائل الشيعة؛ ج11، ص: 95، ح 14331- 5.
[12] ـ الاف 4- 541- 7؛ عنه وسائل الشيعة؛ ج11، ص: 96، ح 14333- 7.

ءَش ةً فخْطُ خُطْوي لَم ‐ازِههج خَذَ فذَا اا اجنَّ الْحا قُولفَرٍ ع يعا جبا تعمس افِ قَالسدٍ اعس نع وبيا ِبا ن[13] ـ «ع
َتم ازِههج نغَ مفْري َّتاتٍ‐ حجرد شْرع لَه فَعر اتٍ وِىيس شْرع نْها عحم نَاتٍ‐ وسح شْرع لَه لج و زع هال تَبك ا ‐ازِههج نم
هنُس ذَا قَضفَا ‐هنُس قْضي َّتكَ حذَل ثْلم لَه لج و زع هال تَبك ا ‐هفَعتَر لَم خُفّاً و عتَض لَم لَتُهاحر بِه تَقَلَّتذَا اسغَ‐ فَاا فَرم

هلَيع تَبُت  و ‐نَاتسالْح لَه تَبُرٍ تشْهةُ اعبرلِ‐ اوا بِيعر رشَه و فَرص و مرحالْم و ةجانَ ذَا الْحك و ‐هذُنُوب لَه هال غَفَر
السيِىات ا انْ يات بِموجِبة‐ فَاذَا مضتِ اربعةُ اشْهر خُلطَ بِالنَّاسِ.» الاف 4- 254- 9؛ عنه وسائل الشيعة؛ ج11، ص:

96-95، ح 8-14334.


